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 سيد سعيد هاشمي 

وامى
 براى

 دماغ 
بابابزرگ

ــزرگ از  ــاى باباب ــه ى گرفتارى ه هم
ــارك با  ــد كه توى پ ــروع ش زمانى ش
تيناخانم آشنا شد. خودش گرفتار شد، 

ما را هم گرفتار كرد.
ــه بابابزرگ  ــت بود ك ــان راح خيالم
ــيند و كمى  ــى رود توى پارك مى نش م
ــن   ــه تا از هم س هوا مى خورد و با دو س
ــرف مى زند.  ــودش ح ــال هاى خ و س
ــادش مى رود و  ــوت مامان بزرگ از ي ف
افسردگى اش ذره ذره به شادمانى تبديل 
ــود. حتى روزهاى اولى كه با تينا  مى ش
ــد، باز هم ما خوش حال  ــنا ش خانم آش
بالاخره  كه  بوديم 
بابابزرگ از تنهايى 
درآمده و همدمى 

پيدا كرده است.
   

هرچند بابا چند بار به بابابزرگ گفته 
بود: «آقاجون شما هفتاد سالتونه. تينا 
خانم نصف شما سن دارد. جاى بچه ى 
شماست. فكر نمى كنين اين لقمه براى 

دهن شما بزرگ باشد؟»
ــواب داده بود:  اما بابابزرگ هر بار ج
ــن من به تو ربطى نداره. دهن من  «ده
به اندازه ى كافى گشاد هست. تو مراقب 

تنگى و گشادى دهن خودت باش.»
يك روز ديديم بابابزرگ هى مى رود 

جلوى آينه و با دماغش ور مى رود.
- چى شده آقاجون؟!

- به نظر شما اگه من دماغم رو عمل 
كنم، بهتر نيست؟

- مگر دماغتون مشكلى داره؟
- نه! ولى دوست دارم سربالا باشد!

بابا گفت: «دست بردار آقاجون! ديگر 
ــته. اين كارا مال دختراى  از شما گذش
ــه پيرمرداى  ــاله اس ن ــده هجده س هف

هفتاد ساله.»
ــت: «اين  ــزرگ با عصبانيت گف باباب
قدر به من نگو هفتاد ساله. من همه ش 
شصت و هفت سال دارم. بعدشم، 
من  ــه  ب ــم  خان ــا  تين
خيلى  دماغت  مى گه 
آويزونه. اگه به شما 
بگن دماغتون آويزونه، 

بهتون برنمى خوره؟»
- خب! فهميدم! پس بگو قضيه از كجا 
آب مى خوره! دوباره پاى تينا خانم وسطه.

- بله! پاى تينا خانم وسطه. شما كه به 
فكر آبروى من نيستين. بزارين حداقل 
ــده ى خدا آبروى منو  اون بن

حفظ كنه!
- آقاجون! آبرو كه به دماغ نيست.

ــد روى ميز  ــت كوبي بابابزرگ با مش
جلويش و گفت: «من بايد دماغمو عمل 
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كنم! همين كه گفتم!»
ــا عصبانيت گفت: «خيلى خب!  بابا ب
ــربالايش كن  برو عمل كن. اين قدر س

كه وقتى بارون اومد، آب بره توش.»
بابابزرگ خنديد: «نخير! مى رم پيش 
ــه خيلى دمش  ــر متخصص ك يه دكت

گرمه! كارش درسته. داداش تيناخانم.
ــم پنج ميليون  تينا خانم گفته داداش

تومن مى گيره، دماغتو عمل مى كنه.»
ــج ميليون تومن؟! چه  بابا گفت: «پن
ــاغ دو هزار تومن  ــره؟! اصلاً اون دم خب

مى ارزه؟»
- پس چى؟ حالا مى بينى، داداش تينا 
خانوم يه كارى مى كنه كه دماغم مى ره 

روى بيست ميليون و سى ميليون.
  

ــاره بابابزرگ را  يك هفته ى بعد دوب
جلوى آينه ديديم. بابا گفت: «خدايا به 

دادمون برس!»
بابابزرگ گفت: «به نظر شما، موى فرفرى 

بيشتر به من مى ياد يا موى لخت؟»
ــن كله ى كچل  ــدوم. همي - هيچ ك
ــا آدم مو فرفرى  ــما مى ارزه به صد ت ش

و مولخت.
ــم مى گه موى لخت  ــى تينا خان - ول
ــتش به فكر  ــت مى ياد. راس ــتر به بيش

افتادم برم مو بكارم.
ــت بردار آقاجون! مگه دفعه ى  - دس

اولته كه دارى ازدواج مى كنى؟
ــوى ازدواج اولم به اندازه ى  - خب ت
كافى مو داشتم، ولى الان سرم حسابى 
خالى شده. تينا خانم گفته اگه بخواى، 
مى تونم با داداشم صحبت كنم كه برات 
ــدود هفت ميليون  ــو بكاره. مى گه ح م

خرجش مى شه.
ــودت و ما رو  ــون اين قدر خ - آقاج
ــه كچلى، يه روز  ــت نكن. تو الان ك اذي

در ميون به كله ات سشوار مى زنى. اگه 
مو بكارى كه بايد هفته اى يه بار سشوار 
ــوزونى. تازه اين همه پول رو از كجا  بس

مى خواى بيارى؟
- فكرشو كردم. ماشينمو مى فروشم. 

يه كم هم وام  مى گيرم.
- لااله...

  
يك هفته ى بعد دوباره بابابزرگ پاى 
ــت به پوست  ــبز شد و هى دس آينه س

صورتش مى كشيد.
ــون رحم كنه! تينا خانوم  - خدا بهم

ديگه بهتون چى گفته آقاجون؟!
ــش  - چيزى نگفته، ولى ظاهراً داداش
مى تونه چروك هاى پوستمو برطرف كنه.
- آقاجون تو رو به قرآن بس كنيد!

- تو چت شده بچه! آدم وقتى مى تونه 
جوون بشه، چرا نشه؟

- خب پوستتونو صاف كردين ... سن 
و سالتونو مى خواين چه كار كنيد؟

- تو چه قدر ساده اى بچه! من كه سن 
و سالى ندارم.

- خب هزينه ى اينو از كجا مى خواين 
جور كنيد؟

- پس تو رو بزرگ كردم براى چى؟
ــه آقاجون ... تورو  ــى؟ ... من ... ن - چ
خدا از من يكى دست بكشيد! من پولم 

كجا بود؟
- آره، فكر كردى من نمى دونم؟ پس 
اون ده ميليونى كه گذاشتى توى بانك 

چيه؟
ــتم براى  - اى بابا! آقاجون اونو گذاش

خرج جهيزيه و عروسى اين بچه!
ــه ات؟ چرا بين  ــن مهم ترم يا بچ - م
ــى ذارى؟ من براى تو زحمت  ما فرق م
ــازه اين بچه  ــه؟ ت ــيدم يا اين بچ كش
ــى مى خواد چه كار؟  عروسى بايد  عروس

ساده باشه. با يه ميليون هم مى شه دو 
ــاده  ــا فاميلو دعوت كرد و يه خرج س ت

داد.
خلاصه بابابزرگ ده ميليون را گذاشت 

گردن بابا.
چند روز بعد همه افتاديم به پول جور 
كردن. ماشين بابابزرگ را فروختيم. وام 
ــيديم  ــم. پول بابا را از بانك كش گرفتي
ــه بابابزرگ و بابابزرگ  بيرون و داديم ب
هم تقديم داداش تينا خانوم كرد. داداش 
تينا خانم هم يك هفته به بابا برنامه ى 
ــى داد تا بابابزرگ براى  غذايى و ورزش

سه تا عمل مهم و حياتى آماده شود.
  

به قسمت سوزناك داستان مى رسيم. 
ــول را توى پارك  ــه بابابزرگ پ روزى ك
ــوم كرد، آخرين  تقديم داداش تينا خان
ــش رو  ــارى بود كه تينا خانوم و داداش ب
ــت گوشش را  مى ديد. بعد از آن اگر پش
ديد، آن ها را هم ديد. كار به شكايت و اين 
چيزها هم كشيد، ولى هيچ كدام فايده اى 

نكرد و پول زبان بسته زنده نشد.
الان چند روز است كه بابا با بابابزرگ 
ــزرگ هم چنان  ــاغ باباب ــت. دم قهر اس
ــزرگ هم  ــت. خود باباب ــرپايين اس س
ــرپايين است و رويش  مثل دماغش س
نمى شود كه سرش را بالا كند. من ولى 
ــه با بابابزرگ شوخى  هنوز مثل هميش
مى كنم و مى گويم و مى خندم. ديروز به 
او گفتم: «بابابزرگ من مى خوام دماغمو 
عمل كنم تا يه كم سربالا بشه. نظرتون 

چيه؟»
بابابزرگ پكى به سيگارش زد و گفت: 
«اگه دماغ سربالا خوب بود، خدا تو رو با 
دماغ سربالا مى آفريد. به هيكلت دست 

نزن. نقاشى خدا نقص نداره.»


